
 
 
 
 

 ي انسان به عنوان عنصر اساسيارزيابي پارادايم

 در طراحي پارادايم الهي
 

 ∗محمدتقي ايمان دكتر

 

 چكيده
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 مقدمه

 امـا امـروزه    ،مبنـاي ارزيـابي و تحليـل رويـدادها بـوده اسـت            در ابتـدا    مباحث فلسفي   
هـاي كسـب     نگـرش و روش ي هل عميـق در شـيو  نظريات علمي منجر به تحو    گسترش

 رواج  درگيـري نظريـات علمـي كمـك مـؤثري             شـكل . معرفت در جهـان شـده اسـت       
ه هـا نمـود   هـا و اسـتعدادهاي انسـان    تـر از توانمنـدي     جديد و استفاده هرچه بيش     تمدن
گيـري     باعـث شـكل    ،مطالعات علمي دقيق، مـنظم و منطقـي از دنيـاي اجتمـاعي             .است

 بسـتر   ، بر اين اسـاس    شده است، معرفت جديد و ارزشمند از انسان و زندگي اجتماعي          
هويـت  . ر دنيـاي جديـد گرديـد      اي مطمئن براي خلـق معرفـت د         تحقيقات علمي زمينه  

 بـه سـؤالات   پاسـخ هاي منطقـي جهـت     فعاليتهتحقيقات علمي كه در حقيقت مجموع   
بنـدي    بر اساس نظريه انديشـمندان كـه بـر مبنـاي پـارادايم، هـدايت و سـازمان               ،هستند

 .دنشو گردند، تعيين مي مي
ــي را از   آن ــت علم ــه معرف ــتچ ــي   معرف ــايز م ــي متم ــير و    غيرعلم ــازد، مس س
هـاي كسـب معرفـت     روش. شوند است كه در توليد معرفت به كار گرفته مي   هايي روش
 كـه درك عميـق      انـد   بـوده  انساني علوم مشمول تغييراتي در طول تاريخ       انساني علومدر  
گيـري و گسـترش    ت در شـكل  دقّ ـ،هـا و بـه خصـوص       ها بـدون رجـوع بـه نظريـه          آن

 نظريـه ، پـارادايم  علمي سه عنصردر هر معرفت . هاي علوم انساني مقدور نيست  پارادايم
  دارد كه ارزيابي هويـت روايـي و پايـايي آن بـر اسـاس همـين عناصـر                    وجود روشو  

 .گيرد مي شكل

  به معنـاي برخـورداري     ،برخورداري انديشمندان از مباني فلسفي و اعتقادي متفاوت       
ــر اســاس پــارادايم. آنــان از پــارادايم متفــاوت فكــري اســت  هــاي فكــري متفــاوت، ب

اجتمـاعي لازم   دنيـاي  پردازي از دنياي اجتماعي متفاوت است و جهـت ورود بـه            هنظري
پـارادايم و حمايـت    شـناختي  هايي استفاده شـود كـه از تصـديق معرفـت          است از روش  

بين سه عنصر پـارادايم، نظريـه و         حاصل هماهنگي . شناسي نظريه برخوردار باشد     روش
 چگـونگي  ،۱نمودار شماره . الا خواهد بوداي ب  ه  ساز  توليد معرفت علمي با اعتبار     ،روش

 .سازد مي اين ارتباط را مشخص
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  علميرابطه پارادايم، نظريه و روش در معرفت): ۱(نمودار شماره 

هـدف محقـق    . وليت پارادايم در معرفت علمي، تعيين مسير تحقيق علمي است         ؤمس
 ـ دنبـال مـي   را  چرا اين مسير    و  چيست؟    هـدف توصـيف، تبيـين و    د؟ آيـا محقـق بـا    كن

 در حـال پيمـودن مسـير تحقيـق اسـت؟ اگرچـه       ،ل در واقعيـت بيني يا ايجاد تحـو     پيش
ادامـه  است و شـناخت اوليـه بـراي          ها  توصيف يك هدف همگاني براي تمامي پارادايم      

ايجـاد   و   بينـي   پـيش  و   تبيـين ،  اكتشـاف   ولي ،كند  موضع فكري پارادايمي ايجاد مي    دادن  
آيند كه هر كدام بـر اسـاس پـارادايم خاصـي      شمار مي هداف مستقل به  عنوان ا   به ،لتحو

 ايفـا  رانظريه در فرآيند توليـد معرفـت علمـي نقـش يـك راهنمـا        . قابل دسترسي است  
محقق از طريق نظريه، درك     . سازد  ه شده توسط پارادايم را روشن مي      ي مسير ارا   و كند  مي

البتـه  . يابـد   مي دستآن پديده    تجربي    و به فهم   كردهنظري از واقعيت مورد مطالعه پيدا       
 در  لايجـاد تحـو    و يا    درك معنا از واقعيت   ،   واقعيت تحولراستاي  تواند در     اين فهم مي  

 نظري مسأله تحقيق كه متكي بر مشكل يـا مشـكلات خـاص               توصيف. دست آيد ه  آن ب 
كل كـه    نقش نظريه در تبديل مش ـ     ،در اين راستا  . اند، وظيفه نظريه علمي است      ه شده يارا

ز اهميـت  ي حـا ،ذهني و بار مثبـت دارد بعدي عيني و بار منفي دارد به مسأله كه    اي    جنبه
 ـ       ي با توجه به معنا    ،بدون نظريه . است ي يـا كيفـي دارد،      ي كه نظريـه در رويكردهـاي كم



 ۱۳۸۷ بهار / ۵۴ش / چهاردهمسال / حوزه و دانشگاه             ۲۸

 

 و) محور نه مشكل (محور است    تحقيق علمي مسأله  . معناست  پژوهش و تحقيق علمي بي    
 ـ. شـود   مي آغاز متكي بر نظريه يا چارچوب مفهومي        با تبديل مشكل به مسأله     همـين  ه  ب

 است كه متأسفانه در جامعه مـا ايـن مهـارت        تحقيقهاي    ت  يابي يكي از مهار     مسألهدليل  
 .در حوزه علوم انساني بسيار ضعيف است

ي و كيفي تحقيق    هاي كم    استراتژي ،در اين عرصه  . روش ابزار ورود به واقعيت است     
آوري اطلاعــات و انــواع  هــاي جمــع تكنيــك. شــوند  ظــاهر مــيصــورت عمليــاتيه بــ

هـاي تحقيـق       در قالـب روش    ساختارمند و سـاختارمند      غيرساختارمند، نيمه  هاي  مصاحبه
زماني كه پارادايم تحقيـق مشـخص اسـت و نظريـه منطبـق بـا آن                . شوند  يابي مي   هويت

اگرچـه  . نمايد  العه مي شود، محقق اقدام به ورود به واقعيت مورد مط          پارادايم انتخاب مي  
دهد، جهـت     نظريه ابعاد، عناصر و روابط بين عناصر واقعيت مورد مطالعه را توضيح مي            

درك تجربي از آن لازم است كه ابزار اين درك كه با حضور محقق در واقعيت يا ميدان                  
 .گردد اين ابزار در قالب روش تحقيق معرفي مي. يابد، فراهم شود تحقيق معنا مي

 ۷۰ و   ۶۰هـاي     هاي غالب در علوم انساني كـه توسـط انديشـمندان در دهـه               مپاراداي
 .انتقادي و تفسيري، ييگرا پارادايم اثبات :اند عبارتند از ميلادي مورد پذيرش قرار گرفته

 بـالايي هـا در توليـد و گسـترش معرفـت علمـي از اهميـت                  اگرچه جايگاه پارادايم  
 ـ هبرخوردار است، ولي جامع    ه صـورت جـدي و مـؤثر پيرامـون آنهـا       علمي كشور مـا ب

 باعـث عـدم آشـنايي نظـري و عملـي مراكـز علمـي بـا                  ،ايـن امـر   . نكرده اسـت   بحث
 اسـتفاده عـدم   . از آنها در علوم انساني گرديده است      ه  استفادعدم  هاي مختلف و      پارادايم
 منجـر  ،ها و گزينش پارادايم متناسب با مقتضيات نظري و عينـي جامعـه        پارادايم ازفعال  

در طراحي مطالعات علمي جهت توليـد و گسـترش معرفـت علمـي              بازخورد شكلي    به
 علـوم انسـاني در كشـور    باعـث ركـود  ايـن آفـت   . هـا در جامعـه شـده اسـت        پديده از

 .است شده
هاي اثباتي، تفسـيري و انتقـادي،     اجمالي پارادايمي همعرفي و مقايسپس از اين مقاله  

در نهايت، جايگاه پارادايم در سلسـه مراتـب         . ردازدپ  به بررسي ماهيت انسان در آنها مي      
جهت طراحي پارادايم الهي سعي شده است تا به مختصـات   .شود معرفتي نيز روشن مي

ها به تمايز انسـان الهـي از غيـر            پارادايمي انسان پرداخته شود و با مقايسه ديگر پارادايم        
 .الهي پرداخته شود
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  اثباتي پارادايم

ت علمـي حضـوري فعـال دارد، ادعـاي          ه به صورت گسترده در تحقيقا     پارادايم اثباتي ك  
گرايـي، كـه داراي       اثبـات .  دارد  را انسـاني  علـوم  در   طبيعـي  علومهاي    ارگيري روش ك  هب

 اسـت،   ٣يي و رفتـارگرا   ٢ييگرا   طبيعت ١گرايي منطقي،   هاي متفاوتي از جمله تجربه      شاخه
 .باشد ن مياقعلم و در ميان محقي  هداراي تاريخ طولاني در فلسف

 اسـت كـه توسـط    ۱۹  متعلق به تفكر فلسفي ابتداي قرن    انساني علومگرايي در     اثبات
۱( ٤اگوست كنت   ٥دوركيم   و انديشمندان ديگري مانند اميل    شد  گذاري   پايه) ۱۷۹۸ ـ۸۵۷

كـارگيري نگـرش و    در اين رويكرد بـا بـه  . آن را بسط و گسترش دادند  ) ۱۸۵۸ ـ۱۹۱۷(
 بـر اسـاس    انسـاني  علـوم قدام بـه طراحـي و انجـام تحقيقـات            ا طبيعي علومهاي    روش
د  مي٦يهاي كم روش  .)۱۹۸۲ـ۱۹۷۸ويلز و بويلي، ( گرد

 طبيعـي  علوم روش دارد و آن   علمي وجودروشگرايان معتقدند كه صرفاً يك      اثبات
 و  انسـاني  علـوم  بـه جـواني      انسـاني  علـوم  از   طبيعي علومتفاوت   بر اين اساس،  . است

 ـ    انساني علوم. گردد  برميموضوعات آن    اي از    يافتـه   سـازمان  ي  ه مجموع ـ ه اثباتي بـه منزل
روشي است كه درصدد تركيب منطق قياس با مشاهدات تجربـي دقيـق از رفتـار فـردي        

بينـي الگوهـاي عمـومي از رفتـار           ي احتمالي براي پـيش    جهت كشف و تأييد قوانين علّ     
 .)۶۳، ص۱۹۹۷فيومن، ( انسان است
آن را كند كه بتـوان   يت عيني و قابل مشاهده را به نحوي تعريف مي    ي واقع يگرا  اثبات

 كـاملاً   ،واقعيت كه خارج از شعور و آگاهي انسـان قـرار دارد           . توسط حواس درك كرد   
هـا از طريـق    انسان. شود  وسيله قوانين طبيعي غيرقابل تغيير اداره مي      ه  يافته است و ب    نظام

نظـم  .  نمايند وصيفشبيه به يكديگر ت   آن را   و  داده  توانند واقعيت را تشخيص       تجربه مي 
 بـه شـناخت دقيـق    ،اسـت ) رابطـه علـت و معلـول   ( در واقعيت كه متكي بر قوانين عام   

 .كند بيني رويدادها كمك مي واقعيت و پيش
 طبيعـي  علـوم هـاي     ي در تفكيـك معرفـت علمـي از غيرعلمـي بـه روش             يگرا  اثبات

هـا،    در ايـن پـارادايم، افسـانه      . كنـد   يعنوان ابزارهاي كسب معرفت علمـي تأكيـد م ـ         به
 شـوند   محسـوب مـي    ٧ شـعور عاميانـه     اصـلي  يو تجربيات فردي به عنوان اجزا      مذهب

                                                      
 
1. logical empiricism  2. naturalism   
3. behaviorism  4. August Comte   
5. Emile Durkeim  6. quantitative methods  
 
 
7. common sense  
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ــه ــر  ك ــي غي ــي معرفت ــد ،علم ــم و   فاق ــارنظ ــسرش ــيش از تعصّ ــت ب و پ  داوري اس
 ).۱۹۸۵ زوريف،(

 
 تفسيري پارادايم

 ،شناس آلماني    جامعه  به نحوي مربوط به مباحث نظري      انساني علومپارادايم تفسيري در    
۱ (١وبر  ماكس  و  طبيعـي  علـوم  از   انسـاني  علومكه معتقد به تمايز بين       است   )۱۹۲۰ـ۸۶۴
م در   ٢ كنش اجتماعي  ي  همطالع وبـر ضـمن تأكيـد بـر كـنش اجتمـاعي       . بـود  انساني علو

 ي  هدهنـد   كـه انعكـاس    ٤بـه بررسـي مفهـوم تفهـم       ) هـدف ( يا متمايل به مقصود    ٣معنا با
 .پرداختباشد،  هاي آنها مي زش در خلق معنا و دلايل و انگيچگونگي نگرش مردم

 ظهـور   ۱۹كـه در قـرن       وتيك يا تئوري معنـا    ن تفسيري مربوط به هرم    اجتماعي علوم
ايـن  . باشـد  شناسي گسـترش يافـت، مـي    ، هنر، مذهب و زبان    ههاي فلسف   و در زمينه   دكر

 ـ        مـنظم  يـك تحليـل      رويكرد به صورت خلاصـه     ا از طريـق     از كـنش اجتمـاعي بـا معن
 مستقيم جزئي رفتار مردم در شـرايط طبيعـي جهـت فهـم و تفسـير ايـن كـه             ي  همشاهد

فيـومن،  ( باشد بخشند، مي چگونه مردم دنياي اجتماعي خودشان را خلق و به آن معنا مي    
 ).۶۸، ص۱۹۹۷

 اين امر دارد كـه چگونـه مـردم عـادي            ي  هپارادايم تفسيري به نحوي سعي در مطالع      
پردازنـد؟ جهـت      نمايند و به انجام امـور خـود مـي           خودشان را دنبال مي   زندگي روزمره   

 كـه خـاص   ٥يابي به اين امور اقدام به طراحي تحقيقات بر اسـاس رويكـرد كيفـي       دست
 ).۱۹۹۲مارشال و روزمن، ( گردد  است، ميانساني علوم

، بـر محوريـت     شـود   لحاظ مي اصول اساسي رويكرد كيفي كه در تحقيقات تفسيري         
 .تفهم و زندگي روزمره استوار استارتباط، تفسير، معنا، 

پارادايم تفسيري معتقد است كه دنياي اجتماعي برخلاف دنياي فيزيكـي مسـتقل از               
شده نيست كـه   تعيين بنابراين دنياي اجتماعي واقعيتي از پيش . آگاهي انسان وجود ندارد   

دار انسـان   ابـل معنـا  زندگي اجتماعي كه از طريق كـنش متق      . محققان آن را كشف نمايند    
                                                      
1. Max Weber 

2. social action  
3. meaningful action 
4. verstehn 
5. qualitative approach 
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بر اين  . اجتماعي متكي است    مردم در هر نظام    ١اجتماعي معاني  بر سيستم  ،شود  خلق مي 
كننـد و بـه آن معنـا           زندگي اجتماعي بدان صورتي كـه مـردم آن را تجربـه مـي               اساس،

 پـذير اسـت     يابد و توضيح آن صرفاً از زاويه ديد آنـان امكـان             بخشند، موجوديت مي    مي
 آنچـه در معرفـت علمـي ضـرورت دارد، درك زنـدگي               :گرايان معتقدند   يرتفس). ۱۹۹۰(

در شـعور عاميانـه، سيسـتم    . شـود  روزانه مردم است كه بر اساس شعور عاميانه اداره مي      
بنـابراين، شـعور    . كنـد  معاني وجود دارد كه كنش متقابل اجتماعي مردم را هـدايت مـي            

عـه و زنـدگي اجتمـاعي بـه شـمار           عاميانه مبنايي براي درك و شناخت صـحيح از جام         
 است كه به دنبال كشف بيان سمبليك يا         ٢ييپارادايم تفسيري يك رويكرد استقرا    . آيد  مي

 كـه محقـق    را انتزاع سازمان يافته و معتبر از مـوارد خـاص         . توصيف موارد خاص است   
٣نمايد، تئوري بنيادي مشاهده مي

ي   تئوري بنيادي ريشه در موارد خـاص زنـدگي  . نامند م
 .اجتماعي دارد

 
 پارادايم انتقادي

ديالكتيك، تحليل طبقاتي،    هايي مانند ماترياليسم    پارادايم انتقادي به عنوان اساس رويكرد     
 ايـن پـارادايم  .  دارد٥ و تفريدي ٤ستي سعي در تركيب قوانين عام     يگرايي و تحليل فمين    ساخت

) ۱۸۵۶ـ ـ۱۹۳۹(رويـد    زيگموند ف   و )۱۸۱۸ ـ۱۸۸۳(  كارل ماركس  عقايد متفكراني چون  به  
 .شود مربوط مي
در تحقيقـات   را   يك فرآيند انتقـادي      اجتماعي علومهاي انتقادي معتقدند كه       رويكرد
هـاي واقعـي      رود تا بتوانـد بـه سـاخت         اين فرآيند از سطح ظاهر فراتر مي      . نمايند  دنبال مي 

 بهتـر   در اين مسير، مردم جهت تفسير شـرايط در سـاختن دنيـاي            . يابد دنياي مادي دست  
انتقادگرايان به دنبال نقد و بررسي واقعيـت جهـت تحـول            . شوند  براي خويش ترغيب مي   

 .اساسي در آن با توسل به مفاهيم فلسفي از قبيل آزادي، حقيقت، برابري و عدالت هستند
 انتقادي، تبيين نظم اجتماعي به طريقي اسـت         اجتماعي علومهدف  " :في معتقد است  

جهت تحقق اين امـر،  ). ۲۷، ص۱۹۸۷في،  ( "يگري منتقل نمود  كه بتوان آن را به وضع د      
                                                      
1. social meaning system 

2. inductive approach 

3. grounded theory 

4. homothetic 

5. ideographic 
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هـاي اجتمـاعي و تحليـل آنهـا بـه عنـوان آگـاهي                 نقش انديشمندان در تمركز بر بحران     
واقعيت در رويكرد انتقـادي در قالـب مـوارد ذيـل            . باشد  ز اهميت مي  ي بسيار حا  ١كاذب

 :شود تعريف و تبيين مي
 .شود  ميجاي طبيعت خلقه واقعيت توسط انسان ب .۱
كساني كه در خلق واقعيت دخالت دارند، افكـار ديگـران را در جهتـي كـه خـود                    .۲

 .دهند  ميسوقخواهند  مي

 .واقعيت بر اساس تضاد و تعارض متكي است .۳

ظـاهر واقعيـت اساسـاً مايـه        . بين محتواي واقعيت و ظاهر آن تفاوت وجـود دارد          .۴
 .فريب و نيرنگ است

.  اسـت  نادرست تمسك به ظاهر آن      و پيچيده است    واقعيت در رويكرد انتقادي در زمان     
درك . شود، سيال و پوياست     هاي غيرقابل مشاهده خلق مي      واقعيت كه به واسطه ساخت    

. پـذير اسـت    و تفسير واقعيت از طريق تضاد كه در قالب ديالكتيك نهفته اسـت، امكـان              
نگـرد   گر مـي رويكردي است كه به دنيا به عنوان يك مجموعه مرتبط با يكدي       "ديالكتيك  

كه متكي بر تغييرات جزئي و اساسي از طريق تضاد و تعارض نيروهاي مخالف درونـي                
 ).۶۰، ص۱۹۷۶شرمن، ( "است

، بـه ماهيـت انسـان در آنهـا          انساني علومهاي غالب در      پس از مرور اجمالي پارادايم    
هـا   هاي پاردايمي انسان كه بر اسـاس ايـن رويكـرد            آشنايي با خصيصه  . شود ميپرداخته  

 .تر ماهيت انسان بينجامد تواند به درك عميق شوند، مي ه مييارا
 

 پارادايم اثباتي و ماهيت انسان

جـو و منطقـي    ها ذاتاً منفعـت طلـب، لـذت     انسان: ي اعتقاد بر اين است كه     يگرا  در اثبات 
 ـ    انسان بر اساس علل خارجي رفتار مي      . هستند نحـوي كـه علـل يكسـان آثـار          ه  كنـد، ب

 رفتار او و آنچه در واقعيـت        ي  شناخت انسان بر اساس مشاهده    . گذارد ميمشابهي بر او    
ي ي ـگرا  اثبـات . شـود   افتد، ممكن مـي     اتفاق مي ) به جاي واقعيت دروني يا ذهني     ( بيروني

جهت حمايـت از ايـن مـدل         دوركيم در . ه دهد يكند از انسان مدل مكانيكي ارا       سعي مي 

                                                      
1. false consciousness 
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گيرنـد، چـون واقعـاً        يا مورد مطالعه قرار مي    هاي اجتماعي به مثابه اش      پديده: معتقد است 
 ).۲۷، ص۱۹۸۲دوركيم، ( باشند اشيا مي

توضـيح   ي كه در آنها روابـط علّ ـ  وقايع و رويدادهاي اجتماعي بر اساس قوانين علّي     
هـا تحـت     رفتار اجتماعي انسان    بر اين اساس،  . گيرند  شوند، مورد مطالعه قرار مي      داده مي 

 .شود رج از اشخاص تعيين ميتأثير نيروهاي اجتماعي خا
چون آنچه بر   . ها، اختيار و اراده آزاد جايگاهي ندارد        در تحليل رفتار اجتماعي انسان    

ايـن اظهـارنظر بـدان معنـا اسـت كـه            . هويتي غيرعلمـي دارد     گردد،    ه مي ياين اساس ارا  
 ـ   مي ي كه داراي خصيصه احتمالي    ها تحت جبريت متكي بر قوانين علّ       انسان ار باشند، رفت
كـه غالبـاً در شـرايط متعـددي بـروز           (بر اساس اين قوانين، رفتار اكثر مـردم         . نمايند مي
 .گردد بيني رفتار براي محقق نيز فراهم مي شود و امكان پيش توضيح داده مي) كند مي

رفتارهـاي اجتمـاعي     ي احتمالي نهفتـه در محـيط،     ي بر اساس رابطه علّ    يگرا  در اثبات 
بنـابراين،  . يابـد   پذيري و در قالب نهادهاي اجتماعي تكـوين مـي           انسان در فرآيند جامعه   

سيطره قانون  . پردازد  انسان اساساً تحت محيط خارج از خود قرار دارد و به ايفاي نقش مي             
تجربي و قابل مشاهده       كند و كاملاً عيني،      محيط كه از رابطه علت و معلول تبعيت مي         ١عام

هاي محيطي تحت عنـوان       محرك. سايه افكنده است   بر انسان و زندگي اجتماعي او        ،است
هـا و گرايشـات او را تعيـين     گذارند و تمامي نگـرش   بر انسان تأثير مي ٢اي  متغيرهاي زمينه 

 تعيين و تكـوين     شرايط محيطي تحت  ) فرهنگ(از انساني   سو پس هرگونه ساخت  . كنند  مي
 .دهد نمودار ذيل ارتباط انسان با محيط را نمايش مي. يابد مي

 
 
 
 
 

 
 

  ارتباط انسان و محيط در پارادايم اثباتي):۱(نمودار شماره 

                                                      
1. general law 

2. factual variables 
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جامعـه و زنـدگي     گيـري     شكلها كه منجر به      بر اساس نمودار فوق تعامل بين انسان      
كه در پارادايم متكي بـر روابـط علـت و           ) Aمحيط   (شود تحت قوانين عام     اجتماعي مي 

هـا اقـدام بـه     يـن قـوانين، انسـان    بر اساس ا  . شود  تعريف شده است، مديريت مي     معلول
اي در قالب محـيط   متغيرهاي زمينه . نمايند  مي) Bمحيط  ( طراحي محيط يا جوامع خاص    

هـا   بر اين اسـاس، انسـان     . باشند  هاي علمي قابل تشخيص مي      سازي خاص از طريق مدل   
طرفه نمـايش داده شـده بـه      كه در نمودار با فلش يك    A تحت جبريت قانون عام محيط    

  گيرنـد،   قـرار مـي   ) فلـش دوطرفـه   ( كه در تعامـل متقابـل بـا آن           B  محيط ١سازو ساخت
بر اساس رابطه علّـي احتمـالي نهفتـه در قـانون عـام               B وساز محيط  ساخت. پردازند  مي

آفريني انسـان     تواند جبريت مطلق قوانين عام را به نفع نقش          اين رابطه مي  . شود  انجام مي 
م اثباتي به محدودسازي، مرزبندي و تفكيك در دنياي         قانون عام در پاراداي   . تعديل نمايد 
اين قانون در قالب رابطه علت و معلول نوعي جبريت ساختاري در            . پردازد  اجتماعي مي 

. نمايد  دهد كه انسان تحت اين جبريت اقدام به رفتارهاي اجتماعي مي            جامعه تشكيل مي  
هـا   پـذيري انسـان     عـه جام اين جبريت ساختاري همان ساختار نهادي اسـت كـه فرآينـد           

بنابراين براي توضيح رفتارهاي اجتماعي انسان به خـارج از انسـان   . تأثير آن است   تحت
ايـن محـيط   . شـود   سياسي و فرهنگي او رجـوع مـي    اقتصادي، يا همان محيط اجتماعي،   

 بلكـه تحـت قـوانين عـام و          ،شـود   صورت اختياري توسط انسان ساخته نمي     ه  گاه ب  هيچ
 .انسان است مستقل از اراده

كـاركرد  . پـذير اسـت   مند علمـي امكـان   كشف قوانين عام بر اساس فرآيندهاي روش 
 ـ ،پـذيرد   سازي، جداسازي و ايجاد تمايز كه متكي بر قانون عـام صـورت مـي                محدود ه  ب

لـذا، انسـان بـر اسـاس        . نحوي تداعي كننـده اصـالت عقلانيـت بـر ايـن قـانون اسـت               
كـه انسـان بـا دو        از آنجايي . رود  ين قوانين مي  ي خود سراغ كشف ا    نهاي عقلا   توانمندي

شـود، در ايـن پـارادايم         در زنـدگي اجتمـاعي ظـاهر مـي         خلاقيـت  و   عقلانيتيل  پتانس
همين لحاظ اختيار و اراده انسـان كـه         ه  ب. يابد  خلاقيت تحت عقلانيت امكان فعاليت مي     

انين عام يـا     از استقلال لازم برخوردار نيست و جبريت قو        ،خورد  تحت خلاقيت رقم مي   
                                                      

وسـاز و    ها بر اساس آن اقدام به سـاخت        وجود دارد و انسان   ) قانون عام ( شده وساز يك نقشه از قبل تعيين      در ساخت . ١
شده وجود ندارد و انسان رأساً اقدام به تهيه نقشـه و             ه در خلق نقشه از قبل تعيين      ك در حالي . نمايند  سازي مي   فرهنگ
 .)مانند ديدگاه تفسيري( نمايند وساز مي ساخت
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هاي انسان زماني معتبـر       وساز تمامي ساخت . پردازد  محيط به مديريت خلاقيت انسان مي     
كشف قانون عام كه متكي بـر عقلانيـت اسـت،           . ه شود ياست كه منطبق بر قانون عام ارا      

مين لحاظ در پـارادايم اثبـاتي        ه شود و به    توسط عاقلان، عالمان و انديشمندان انجام مي      
 .جاي مردم در اداره زندگي اجتماعي خواهيم داشته گان باصالت برگزيد

 
 پارادايم تفسيري و ماهيت انسان

 ي  مدار، اهميت زيادي به آزادي انسان، تجربه       پارادايم تفسيري به عنوان رويكردي انسان     
اين ديدگاه ضمن دفاع از اختيار به جاي جبر، معتقد است كه     . دهد  بامعنا و آگاهي او مي    

تـري بـر كـنش اجتمـاعي او         در مقايسه با ديگر عوامل اجتماعي تأثير بيش        آگاهي انسان 
جاي قرار گرفتن   ه  بر اين اساس، توانمندي انسان در خلق نمودن ب        ). ۱۹۷۱استينر،  ( دارد

تفسـيرگرايان  . گيـرد  شـده مـورد حمايـت قـرار مـي      هاي از قبل تعيين    در شرايط و زمينه   
 ١)سيسـتم معـاني مشـترك   (پذيري از معنـا      طافمعتقدند كه در جوامع انساني سيستم انع      

ها بر اساس سيستم معاني به تفسـير تجربيـات خـود و              انسان. شود  توسط مردم خلق مي   
بر اين اسـاس، زنـدگي اجتمـاعي يـا     . پردازند گيري در مقابل محيط مي     موضعدرنهايت،  

 .شود ها ساخته مي توسط انسان) فرهنگ(وسازهاي اجتماعي  ساخت
  شـوند از خصيصـه      هاي انسان كه بر اسـاس سيسـتم معـاني ابـراز مـي               رفتار و كنش  

ش اسـت و بـا      يانسان خالق محيط خو      در پارادايم تفسيري،  . يافتگي برخوردارند   سازمان
رابطه انسان و محيط بر اسـاس ايـن پـارادايم در            . گيرد  آن در يك برخورد فعال قرار مي      

 .نمودار زير قابل دريافت است
 
 
 
 
 
 

  ارتباط انسان و محيط در پارادايم تفسيري):۲(ماره نمودار ش

                                                      
1. shared meaning system 
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 A انسـان بـه تجربـه محـيط    . نمودار فوق دلالت بر برخورد فعال انسان با محـيط دارد        
 ـ    ـ ـ محيط اجتمـاعي  (  ـ. پـردازد  مـي ) اسيـ اقتصـادي و سي توانـد   ربه زمـاني مـي  ـن تج ــاي
 سيسـتم معـاني او      فعال و پويا زندگي انسان را تحت تأثير قرار دهد كه توسـط             صورت هب

گيـري انسـان بـراي     دهـد و موتـور موضـع       تفسير به تجربه بـار ارزشـي مـي        . تفسير گردد 
معناي طـرح عملـي فرآينـد         گيري به   موضع. شود  كارگيري آن در زندگي اجتماعي او مي       هب

هـاي بـا    كـنش . شـود  ابراز مـي  هم كنش با معنا سازي است كه از طريق كنش و آن       تصميم
 وسـازهاي انسـاني     بـه سـاخت    ،شـود   كه از سيستم معاني مشترك ابلاغ مي      ها   معناي انسان 

جاي اصالت محيط بـا اصـالت انسـان و          ه  در پارادايم تفسيري ب   . شود  منجر مي ) B محيط(
 ـ. جاي اصالت بستر جامعه با فرهنگ جامعه مواجه هسـتيم      ه  ب همـين لحـاظ اسـت كـه     ه ب

متكـي بـر ايـن    ) سـم اليسينسـم و اگزيستا اوماني ماننـد (گرايانـه   هاي انسان ها و مدل ديدگاه
 .باشند پارادايم مي

 ـ             جـاي جبريـت محـيط، تمـامي        ه  در پارادايم تفسـيري بـا اصـالت اختيـار انسـان ب
 ـ  . شـوند   هاي انساني با معنا مـي       وساز ساخت جـاي قـرار گـرفتن در محـيط از     ه انسـان ب

سـازندگان آن   لـذا، هـر محيطـي بـراي         . نمايد   اقدام به ساختن محيط مي     ،شده تعيين قبل
 ـ      .ي نـدارد  يمعنادار و قانون عام حاكم بر محيط اجتماعي معنا         جـاي  ه در ايـن پـارادايم ب

ي در اين ديدگاه    يگرا  لحاظ نسبي   مين ه باشيم و به    قوانين عام با قوانين خاص روبرو مي      
 .غالب است

جهت توضيح رفتارهـاي   جاي تمركز بر محيط  ه  پارادايم تفسيري در نظام اجتماعي ب     
اگرچه پارادايم اثبـاتي    . وسازهاي انساني متكي است    ماعي بر فرهنگ يا همان ساخت     اجت

 ولي  ،است عقلانيت ي احتمالي متمركز بر   با اصالت قوانين عام محيط در قالب روابط علّ        
.  انسـان تأكيـد دارد     خلاقيـت  وسازهاي او بر   پارادايم تفسيري با اصالت انسان و ساخت      

د قوانين حاكم بر زندگي اجتمـاعي در جهـت تثبيـت و         نشمعقلانيت به دنبال كشف رو    
ها، قدرت دفاعي    ي ذاتي تمامي انسان   يخلاقيت به عنوان استعداد و توانا     . ن است آتداوم  
اگرچـه تمايـل عقلانيـت بـه        . است) عقلانيت(هاي محيط     ها در مقابل محدوديت    انسان

 تغييـر و تحـول      خلاقيـت بـه دنبـال       ولي ،تثبيت و محدودسازي و تداوم هدفمند است      
 ـ     كنترل نمـي   اين تغيير و تحولات توسط قوانين عام مديريت و        . است همـين  ه  شـود و ب

 .و صرفاً در مقتضيات خاص معنا داردبوده لحاظ نسبي 
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 پارادايم انتقادي و ماهيت انسان

ي از خلاقيـت و سـازگاري       ي بـالا  ييها داراي توانا   رويكرد انتقادي معتقد است كه انسان     
كننده قرار دارند و يكديگر   اقتصادي محدود  ـها تحت شرايط اجتماعي نسانا. باشند مي

در ايـن شـرايط عقايـد تـوأم بـا           . گيرند  را بر اساس توجيه شرايط موجود به خدمت مي        
كـاركرد اصـلي آگـاهي      . گيـرد   است، شكل مي   فريب و نيرنگ كه ثمره آن آگاهي كاذب       

 .ت استها در درك صحيح واقعي سازي انسان كاذب ناتوان
رويكرد انتقادي در توصيف طبيعت انسان، ديـدگاه اثبـاتي را بـه علـت اينكـه اراده                  

از نظـر  . دهـد  داند، مورد انتقاد قرار مي  گيرد و آن را مقهور شرايط مي        انسان را ناديده مي   
شود كه نتيجه آن بيگـانگي    انسان مي  ١ شدن يء منجر به ش   ديدگاه انتقادي، رويكرد اثباتي   

هـاي   انسان در اين ديدگاه با داشتن توانـايي       . يشتن و نيروي خلاقانه اوست    انسان از خو  
پنهان و قدرت خلاقيت برتر در ايجاد تغييرات و قدرت انطباق با شـرايط، بـين جبـر و                   

 باعـث  ،كسب معرفت از قوانين واقعي جهـان كـه جنبـه تـاريخي دارد      . اختيار قرار دارد  
 .شود  رسيدن به وضع مطلوب ميتوانمندي انسان در تغيير وضع موجود جهت

 ـ         انسان اگرچه در محدوديت شرايط مادي، زمينـه        سـر   ههـاي فرهنگـي و تـاريخي ب
ديدگاه انتقـادي   . پذير است  ها از سوي انسان امكان       ولي رهايي از اين محدوديت     ،برد  مي

به دنبال كشف قوانين ثابت رفتار انسان نيست، چون در ايـن رويكـرد قـوانين غيرقابـل              
هاي اجتماعي بر رفتار انسان تأثير        هاي ناشي از زيرساخت     محدوديت.  وجود ندارد  تغيير
 اقتصـادي    ـ ولي انسان با درك قوانين ديالكتيك كه حاكم بر محيط اجتمـاعي ،گذارد مي

رابطـه انسـان و محـيط در        . تواند قوانين موجود جامعه را تغيير دهد        و سياسي است، مي   
 .داد در نمودار ذيل نمايشتوان  پارادايم انتقادي را مي
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نمودار فوق دلالت به يك رابطه ديالكتيك بين انسان و محيط دارد كه انسان با تغيير                
بر اساس قـوانين تـاريخ بـه توانمنـدي و           ) تغيير شرايط موجود از طريق انقلاب     (محيط  

انسـان در   ٢ و توانمندسـازي ١بخشي ييبر اين اساس است كه فرآيند رها      . رسد ي مي يرها
. دهـد  اسـت، رخ مـي   ٣هاي او كه متكي بـر آگـاهي راسـتين     فرآيند تاريخ از طريق كنش    

هاي ناتوان اسـت،       انسان ضدكننده و مملو از رابطه سلطه بر         كه وضعيت ناتوان   Aيط  مح
در ايـن   . شـود   تبديل مي  B  انقلاب به محيط   از طريق ) زير سلطه (هاي آگاه     توسط انسان 

 محـيط بعـدي      بـه  B  خواهيم بود كه آماده تبـديل محـيط        Bمند  محيط شاهد انسان توان   
 .نقل و انتقالات اعتلاي انسان استثمره اين . است

پارادايم انتقادي سعي بر جلب تغييرات هدفمند بـر اسـاس خلاقيـت انسـان تحـت                 
گر نيز از خلاقيـت جهـت تحـولات بـه نفـع خـود                 ههاي سلط   اگرچه انسان . سلطه دارد 
نمايند كـه بـر اسـاس منـافع            ولي آنان تحت قوانيني اقدام به تغيير مي        ،نمايند  استفاده مي 

. نماينـد  هاي تحت سلطه خود كمـك مـي        طبقاتي خود تعريف نموده و به ناتواني انسان       
 بار  ،ظاهر قرار دارد  سنت تاريخ در اين پارادايم كه پيچيده در زمان و در پشت وضعيت              

هاي ناتوان از خلاقيت      چنانچه انسان . هاي ناتوان فعال است     انساني داشته و به نفع انسان     
ي خـود   يصورت قطـع بـه پيـروزي و رهـا         ه  خود بر اساس اين قوانين استفاده نمايند، ب       

 ـ         . نمايند  كمك جدي مي   كـارگيري   هبنابراين در اين پارادايم نيز بـا اصـالت عقلانيـت و ب
قيت انساني شاهد نـوعي جبريـت و وابسـتگي كـنش انسـاني بـه خـارج از انسـان               خلا
در اين پارادايم نيز همانند پارادايم اثباتي، ساختار نظام اجتماعي تعيـين كننـده            . باشيم  مي

هاي نهفتـه در      با اين تفاوت كه اين ساختار بر اساس مكانيزم         ،باشد  نوع كنش انساني مي   
 ـ. يابـد   يك تغييرات اساسي مـي    تاريخ و با مديريت ديالكت     كـارگيري خلاقيـت انسـاني       هب
سـازي سـطح فرهنـگ را مـدنظر قـرار             نحوي تـداعي فعـال    ه  جهت تحولات هدفمند ب   

هاي جمعي خلاقانه طبقات اجتمـاعي بـر اسـاس قـانون      در سطح فرهنگ كنش   . دهد  مي
اسـي  انقلابات اجتمـاعي بـه تغييـرات اس       . شود  تاريخ جهت انقلابات اجتماعي جلب مي     

گيري طبقات جديد و هويت طبقاتي جديـد   انجامد كه با اين تغيير شاهد شكل  محيط مي 
 .باشيم ها مي براي انسان

                                                      
1. emancipation 

2. empowerment 

3. true consciousness 
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 درآمدي بر ماهيت انسان در پارادايم الهي

به سؤالات اساسي، مهـم     ) اثباتي، تفسيري و انتقادي    (انساني علومهاي غالب در      پارادايم
 تمركز ايـن    .دهند   مي پاسخهاي آن دارند،      يدگيو متنوعي كه كمك به درك جهان و پيچ        

امروزه اكثر مباحـث حـول انسـان و مفـاهيم اساسـي            . است مقاله صرفاً بر ماهيت انسان    
ه ي ـدر قالب معرفـت فلسـفي ارا      ... ديگر مانند علم، واقعيت، شعورعاميانه، تبيين واقعيت      

رفتي به سطح پـارادايم،  مراتب مع هل ولي تا زماني كه اين مباحث نتواند در سلس  ،شوند  مي
توان به درك تجربي در راستاي تغييـر مفـاهيم و          وارد شوند، نمي     مدل  در نهايت، علم و   
توان در    ارتباط سطوح معرفتي را مي    . هاي حاكم بر فلسفه رسيد      ها بر اساس ارزش     پديده

 . مشاهده كرد۴نمودار شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تيمراتب معرف هل سلس):۴ (نمودار شماره

هـاي   ه مدلي با ترسيم انسان، ادعاي اراانساني علومهاي غالب در     پارادايمدر اين بين    
 ،هـاي ليبراليسـي     هـا رجـوع بـه ديـدگاه        ل  جهـت درك ايـن مـد      . خاصي از انسان دارند   

انـد،   ه شـده ي ـهـا ارا  انتقادي كه توسط انديشمندان معتقـد بـه ايـن پـارادايم            و   مانيستيوا
ي از انسـان    يها   ادعاي مدل  ،هاي غالب  هاي متأثر از پارادايم     هتمامي ديدگا . ضرورت دارد 
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ضرورت طراحي پارادايمي   . باشند  گرايانه توأم مي    مادي  و با خصيصه تجربي   را دارند كه  
نيـز   يي جهت معرفي مدل انسان كـه از خصيصـه آن دنيـا      ،كه متكي بر فلسفه الهي باشد     

 ـ) مانند فلسـفه اسـلامي    (الهي    چه مباحث فلسفه  راگ.  است  محسوس ،برخوردار باشد  ه ب
 ولـي   ،انـد   شناسي انسان توجه نمـوده      شناسي و معرفت    صورت مبسوط و جامع به هستي     

يافته و منظم كه اين فلسفه را به سطح پـارادايم و سـپس علـم و       هاي سازمان   فقدان فعاليت 
راحـي  بنابراين ط . شود  مدل وارد نمايد از ابهامات اساسي در مدل انسان الهي محسوب مي           

هاي انديشـمندان      ولي عدم طراحي آن به ضعف فعاليت       يست،مدل انسان الهي غيرممكن ن    
 .ها  نه به ماهيت و ذات اين ايدئولوژي،هاي الهي مربوط است معتقد به ايدئولوژي

انساني پيرامـون ماهيـت انسـان و         هاي غالب در علوم     بر اساس مجموعه مباحث پارادايم    
...) مانند اصالت خداوند، اصالت معنويت، اصالت اختيـار       ( الهي هاي  اصول كلي در ايدئولوژي   

كه از قبل توسط خداوند خلـق شـده و تحـت        (توان به رابطه هدفمند بين انسان و محيط           مي
كه اساسـاً غيـر      انسان تحت اراده خداوند   . پي برد ) شود   اداره مي  ،كه تغييرناپذير است   اراده او 

وسـاز انسـاني     توانـد بـه سـاخت       ز آن اراده مـي     قـرار دارد كـه درك صـحيح ا         ،مادي اسـت  
البته درك و آگـاهي غيـر معتبـر از قـوانين     . متكي بر رويكرد الهي منجر شود   ) سازي فرهنگ(

وسـاز او بـا     بلكه ساخت ،كند  وساز را از انسان سلب نمي      نيز اراده ساخت  ) ندواراده خدا (عام  
تواند تـا     نمودار ذيل مي  . گيرد  ر نمي  الهي توأم نخواهد بود و در جهت اعتلاي او قرا           خصيصه

 .حدودي به رابطه انسان و محيط در رويكرد الهي بپردازد
 
 
 
 
 
 
 

  ارتباط انسان و محيط در رويكرد الهي):۵ ( شمارهنمودار 

نمودار فوق گوياي اين امر است كه انسان بر اساس اختيـار، توانمنـدي لازم جهـت                 
را ) B محـيط (انسـان    وسـاز  كه اصالت ساخت  آنچه  . داردرا  وسازهاي اجتماعي    ساخت
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  ميزان انطباق آن با اراده حاكم بر هسـتي كـه همـان اراده خداونـد اسـت     ،كند تعيين مي

اراده ( انسان بـر اسـاس تعيـين تكليـف اراده عـام بـر هسـتي                   لذا،. باشد  ، مي )A محيط(
تار دنيـاي   به تعيين چارچوب و ساخ،كند كه خود نوعي محدوديت را ابلاغ مي ) خداوند

هـاي الهـي از دو توانمنـدي     انسان در دستورالعمل. پردازد مي) B محيط( اجتماعي خود
هـاي الهـي بـراي     بـا عقلانيـت بـه كشـف سـنت     . رخوردار اسـت  ب خلاقيت و   عقلانيت

پردازد تا به ثبات و آرامـش برسـد و از خلاقيـت بـراي                 بسترسازي زندگي اجتماعي مي   
اينكه تا چـه حـد خلاقيـت منطبـق بـر عقلانيـت عمـل                . كند  تحول و تعالي استفاده مي    

عقلانيـت و   (دو   جداسـازي ايـن   . كند، ملاك اعتلاي انسان در مسير خداونـد اسـت           مي
يا تمركز بيش از حد بر يكي از آنها به انحطاط انسان و جدا شدن او از مسـير          ) خلاقيت

و تعمق عميـق    ند تفكر   منياز) قوانين عام ( هاي الهي   كشف سنت . سوي خداوند است  ه  ب
مراتب  اين كشف در سلسله. روشمند از كلام خداوند و سنت است در خلقت و استفاده

 ،شود كه چون علم متكي بر پارادايم و فلسفه الهي اسـت             فلسفي بر اساس علم انجام مي     
ايـن عرصـه    . هاي متمايز از علم اثباتي، تفسيري و انتقادي استفاده خواهد كـرد            از روش 

. سـازد  ت است كه نظام اجتماعي الهي را از غيرالهي تفكيك و متمايز مي         متعلق به عقلاني  
هاي الهـي اسـت تـا ثبـات و تـداوم نظـام                عقلانيت در پي كشف قوانين و دستورالعمل      

 .ضمانت نمايددر مسير الهي اجتماعي را 
خلاقيت انسان به عنوان پتانسيل انساني كه از بدو خلقت توسط خداونـد در انسـان                

خلاقيت بـه عنـوان     . وساز انسان است   گذاشته شده است، همان قدرت ساخت     به وديعه   
. كند هاي محيط به تعالي و ترقي انسان كمك مي          قدرت دفاعي انسان در مقابل محدديت     

 ـتوانند عقلانيت انسان را تقويت نماي       مي... تجربيات، تحصيلات، افزايش سن و      ولـي   ،دن
 ثمـره   ،خـواهي انسـان اسـت      تحـول   و از جديـد  وس ـ  خلاقيت كه همان توانايي سـاخت     

اگرچه عقلانيت نوعي ثبـات، تـداوم و قابليـت        . تعاملات انساني با خود و طبيعت است      
تغييـرات را دامـن     در كـل    ت ترقـي، تعـالي و       ي ـ ولي خلاق  ،نمايد  بيني را تقويت مي     بيش
عقلانيــت در خــدمت بسترســازي و خلاقيــت در خــدمت  همــين لحــاظه بــ. زنــد مــي

 .ها است ي اجتماعي انسانسازي زندگ فرهنگ
ديـد  . نمايـد   پارادايم اثباتي با تمركز زياد بر محيط به نوعي اصالت عقلانيت را دنبال مـي              

هرگونـه  .  اين پارادايم به عدم توجه جدي آن به خلاقيت انسان مربوط اسـت             ي  انگارانهءشي
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شود و تبعيـت      به عنوان انحراف تلقي مي     ،خواهي انسان كه خارج از قاعده محيط باشد        تحول
هـاي اجتمـاعي    انقلاب. داند انسان از محيط را ضامن تعادل و نظم در زندگي اجتماعي او مي          

د، اصالت با برگزيدگان و عالمان اثباتي است و تمامي هـدايت            ندر اين ديدگاه جايگاهي ندار    
در . شـود   اساس محيط خارج از او كه تحت رابطه علت و معلول است، انجـام مـي                انسان بر 

آورد كـه اصـالت        جبريت محيط نوعي ديكتاتوري برگزيدگان را بـه ارمغـان مـي            ،ن حالت اي
 .سازي جامعه جايگاهي ندارد انسان و مردم در فرآيند تصميم

پارادايم تفسيري با تمركز زياد بر فرهنگ و اصالت خلاقيت انسـان بـه نفـي قـوانين       
و معيارهاي ارزيابي جايگاهي    باشند    تمامي امور نسبي مي   . پردازد  عام حاكم بر هستي مي    
 بـه قـوانين عـام نـوعي         بـا اصـالت بخشـيدن     ي  يگرا  اگرچه اثبات . در اين پارادايم ندارد   

اصـالت مشـاهده و        اصـالت تجربـه،   (كه از علم اثبـاتي      را  ديكتاتوري برگزيدگان اثباتي    
ش آورد، پـارادايم تفسـيري بـه پـذير          نمايند، به ارمغان مي     تبعيت مي ) اصالت رابطه علي  

ي به نوعي بـه تقويـت       يگرا  پذيرش قوانين خاص و نسبي    . شود  قوانين خاص متمايل مي   
 .شود ها منجر مي آنارشيسم در دنياي اجتماعي انسان

پارادايم انتقادي، با تمركز بر جبريت حاكم بر تاريخ به نوعي اصالت قـانون عـام بـر          
در پشـت وضـعيت ظـاهر       كه دسترسي به اين قوانين كه        يياز آنجا . هستي را قبول دارد   

است، نيازمند درك و آگاهي راستين است، لذا به انسان جهـت حضـور و مشـاركت در                 
 در ايـن ديـدگاه   . توجه جـدي دارد ،تحولات تاريخ كه ماهيت قانون عام بر هستي است   

هـا   انسان.  ولي استقلالي براي آن قايل نيست   ،شود  خلاقيت انسان به رسميت شناخته مي     
هاي خلاقانه بر اساس دسـتورالعمل حـاكم            تماعي مجبور به واكنش   بر حسب طبقات اج   

جبريت حاكم بر خلاقيت انسان كه ابزار آن در قالب طبقات اجتمـاعي             . بر تاريخ هستند  
وسـاز   هرگونه ساخت . كند   نيز انسان را به نوعي وابسته به بيرون تعريف مي          ،خواهد بود 

رابطه عقلانيت و خلاقيـت در قالـب        . دو خلاقيت انسان با مجوز خارج از او خواهد بو         
) عمـل بـا معنـاي انتقـادي      (م  يسگماتشود كه محصول آن همان پرا       ديالكتيك تعريف مي  

داري نـابودي خـودش را از طريـق ايجـاد و              طـور مثـال عقلانيـت سـرمايه       ه  ب. باشد  مي
 .نمايد دهد، دنبال مي گسترش خلاقيت طبقاتي كارگران كه در درون خودش پرورش مي

كـدام از ايـن      در اين پارادايم هيچ   . ادايم الهي متمركز بر عقلانيت و خلاقيت است       پار
ونـد انسـان را بـا قـدرت         خدا. شـود   ي انسـان بـه نفـع ديگـري مصـادره نمـي            يدو توانا 
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ايـن  . كنندگي كه قدرت بالايي است و از قدرت خداوند است، خلق نمـوده اسـت               خلق
ي كرد و تصميم به رقابت بـا        يي خدا حدي قوي و شديد است كه شيطان ادعا       ه  قدرت ب 

خداوند شرط استفاده مطلوب از خلاقيت يا دامن زدن انسان به خلـق و          . خداوند گرفت 
سنتي كـه   . الهي در هستي گذاشت      ل را تبعيت از سنت    گونه تحو  وساز جهت هر   ساخت

بنـابراين در   . نمايـد   تغييرناپذير و هويت ثابت، منظم و هماهنگ هسـتي را تضـمين مـي             
سـازي بـين     به نحوي كه هـم ،ارادايم الهي شاهد تعامل بين عقلانيت و خلاقيت هستيم  پ

سازي فرآيندي كه تحت آن بـين عقلانيـت و خلاقيـت         هم. دو ايجاد و تقويت شود     اين
آيد و ضمن ثبات، نظم و تداوم دنياي اجتماعي شاهد تغييـر و     وجود مي ه  رفع اختلاف ب  

 در جوامع انساني ايجاد و       عمل صالح  حالت است كه  در اين   . تحول انساني خواهيم بود   
هاي اجتماعي با معناي انساني است كه معنـاي           عمل صالح همان كنش   . يابد  گسترش مي 

بلكه معنـاي آن بايـد از       . شود  ساخته نمي ) مانند پارادايم تفسيري  (آن صرفاً توسط انسان     
جتمـاعي اسـت كـه در       ها پايه و اساس بسترهاي ا       اين ارزش . هاي الهي اخذ شود     ارزش
 .شود  پذيرفته مي فرض هاي الهي به عنوان پيش پارادايم

ها با داشتن قدرت خلاقيت و درك خلاقانـه از هسـتي        در پارادايم الهي تمامي انسان    
باشند و بر اساس اين درك بايد در مقابـل خداونـد در ايـن     ول ميؤدر جهان خلقت مس  

وليت ناشي از درك خلاقانـه  ؤدان علاوه بر مسدانشمن. دنيا و دنياي ديگر پاسخگو باشند    
اين افراد علاوه بر پاسخگويي     . نمايند  نيز قبول   را  وليت درك ناشي از عقلانيت      ؤبايد مس 

ي عقلاني به   يدانمشندان با توانا  . در مقابل خداوند بايد در مقابل مردم نيز پاسخگو باشند         
ازي كـه محوريـت نظـام       بسترس ـ. پردازنـد   طراحي ساختار زندگي اجتمـاعي مـردم مـي        

تمامي ضايعات و انحرافـات ناشـي       . اجتماعي است به عهده انديشمندان و عالمان است       
دانند و آنـاني      همين لحاظ است كه بين آناني كه نمي       ه  ب. از اين بستر به عهده آنان است      

 .دانند تفاوت وجود دارد كه مي
اي اصالت عمل شـيطاني     تواند به معن   در پارادايم الهي، اصالت محض به خلاقيت مي       

الهي به درك و       جاي درك و آگاهي از سنت     ه   در اين حالت انسان ب     .باشد) انساني ضد(
هاي انسـاني     كنش شود و   در اينجا تفسير به رأي فردي جاري مي       . پردازد  تفسير از آن مي   

آنارشيسم و فعاليـت    . شود، توأم نيست    الهي اقتباس مي   با معنا با ارزش الهي كه از سنت       
. كننـد   جوامعي است كه بيش از اندازه بر خلاقيت تأكيد مي         گسيخته انسان خصيصه     لجام
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 چـون صـرفاً     ،م با تفسـير انسـان داريـم       أزماني كه اصالت محض درك به جاي درك تو        
درك از سنت الهي وجود دارد و تفسير جهت حضور فعال انسان در زنـدگي اجتمـاعي                 

 بر زندگي انسـان     ،ل كه خصيصه غيرانساني دارند    افتد، تحجر، رهبانيت و انفعا      اتفاق نمي 
 اصـالت خلاقيـت بـا هويـت صـرفاً درك محـيط شـاهد نـوعي                  لـذا در  . افكند  سايه مي 

گسـيخته   و با هويت درك و تفسير محيط، فعاليت لجام ) انفعال انسان (ديكتاتوري محيط   
صـورت   شرايط زندگي انسـاني بـه        ،در اين حالت  . را خواهيم داشت  ) آنارشيسم(انسان  

 تعامـل   ۵اگـر چـه در نمـودار شـماره          . يابـد   هدفمند و سازمان يافته امكان ظهـور نمـي        
 ،۷ و ۶عقلانيت و خلاقيت را تحت ماهيـت انسـان الهـي ترسـيم گرديـد، نمودارهـاي                  

و يـا   ) اصالت درك و تفسـير خلاقيـت      (هاي غيرالهي با رويكرد شيطاني        هاي انسان  مدل
 .دهند مايش ميرا ن) اصالت درك خلاقيت(رهبانيت 
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و خلاقيـت    همسازي بـين عقلانيـت        در مدل انسان الهي يك فرآيند تعامل به سمت        
شود و انسـان بـا      در اين فرآيند بين عقلانيت و خلاقيت رفع اختلاف مي         . گيرد  شكل مي 

كـه  ) قانون عام بر هسـتي    ( هاي الهي   هاي خلاقانه سعي بر انطباق با سنت        تمام توانمندي 
بـدين لحـاظ در پـارادايم الهـي عقلانيـت و            . شـود، دارد    از طريق عقلانيت كشـف مـي      

 هـاي اثبـاتي و انتقـادي        شود تا به سـمت پـارادايم         مصادره نمي  خلاقيت به نفع يكديگر   
اگرچه اصالت خلاقيـت    . يميميل نما ) اصالت خلاقيت (و يا تفسيري    ) اصالت عقلانيت (

) امانيسم الهي اومانيسم و   ( گيري انسان به سوي پارادايم تفسيري       در پارادايم الهي، سمت   
ه اصالت عقلانيت در پارادايم الهي نيز مـا         نمايد، نگا   تقويت مي را  ) رهبانيت( و يا انفعال  

) ماننـد سوسياليسـم دينـي   (و يا انتقـادي     ) ليبراليسم ديني (ي مانند   يگرا  به سمت اثبات   را
 .متمايل خواهد نمود
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